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رابطه به شــدت صمیمانه‌ای با آقافکری داشــت در ســال 1353 
وقتی با خبر انحلال باشــگاه اصیل تهرانی مواجه شــد در مطلب 
تندی تیتر زد: »عقاب را می‌توان به این آســانی کشــت؟« و فکری 
به نشــریات گفت: »چهارشــنبه - روز تاســوعا - طبق قرار قبلی به 
اتفاق رئیس باشــگاه برای ارائه ســند زمین به فدراســیون فوتبال 
مراجعــه کــردم. یک راســت بــه اتــاق کمیتــه اجرائیه نــزد آقای 
رســولی رئیــس مربوطــه رفتم. ایشــان همچــون آدمــی پخته که 
می‌خواهد خبر مرگ عزیزی را بدهد گفت: بله راهی نبود و شــما 
هــم از درگیری‌هــا راحت شــدید. بــاورم نمی‌شــد.« آقافکری در 
پاســخ به منتقدانی که می‌گفتند عقاب، مدرسه پیرمردهاست و 
میانگین سنی تیمش بسیار بالاست، معتقد بود »اینها که الان در 
عقــاب بازی می‌کننــد برای من عزیزنــد. چه پیر چه جوان. شــاید 
قانع‌ترین فوتبالیست‌های ما همین عقابی‌ها هستند که اگر پولی 
در بســاط بوده گرفته‌اند و اگر نبــوده هیچ نگفته‌انــد. من در کمتر 
تیمی دیــده‌ام نفرات آن این چنین به هم چســبیده باشــند. ما با 
همین نفرات هم هیچ تیمی را راحت نخواهیم گذاشــت« . البته 
فکــری راســت می‌گفــت. آنهــا در جــام اول تخت جمشــید هیچ 
باشگاهی را راحت نگذاشــتند. با پرسپولیس و تاج به قصد کشت 
بــازی کردنــد )1-1( و بــاج ندادند اما اوضــاع عقــاب در جام دوم 
تخــت جمشــید رو بــه قهقــرا رفــت. آنهــا اگرچــه پیش از شــروع 
بازی‌های لیگ دوم، حریفی چون اســتوا بخارســت معروف را در 
یک بازی دوستانه 2-1 بردند )26 بهمن 1352( و حتی در ابتدای 
لیــگ، بــا پرســپولیس صفــر- صفــر کردنــد )16 اســفند 52( امــا 
اختلافات این تیم از همان فروردین عود کرد و این ســرطان خون 
به حدی جســم عقاب را از درون له کرد کــه وقتی به مصاف با تیم 
تاج رسیدند کاملًا از هم پاشــیده بودند. حالا همه می‌دانستند که 
بــرای آرمانگرایــان عقــاب - مخصوصــاً مربــی ضدتاجی‌شــان 
آقافکری که با خسروانی دعوای پدرکشــی داشت- این بازی یک 
جنگ تن به تن محســوب می‌شــود. 29 فروردیــن 53 روز بازی با 
تاج برای عقاب آخر فاجعه بود و 20 هزار تماشاگر امجدیه نشین 
به چشــم خــود دیدنــد کــه عقــاب پیــش از آنکه بــا گل‌هــای آبی 
عادلخانی و جباری ناک اوت شــود در رختکنی مغلوب شده بود. 
دربــاره  فروردیــن   31 تاریــخ  بــه   186 شــماره  ورزش  دنیــای 
کالبدشــکافی نابــودی تیــم عقــاب نوشــت: »زخمــی که بــر پیکر 
عقــاب افتاده بــود ریش‌تر از آن بود کــه می‌انگاشــتیم و دردی که 
روح این تیم صاحبنام را می‌آزرد عمیق‌تر از حد پندار. عقاب روز 
5 شــنبه با تنی تب‌دار و پرجراحت به دیدار تاج، رقیب همیشگی 
آمده بود در حالی که پیــش از نبرد با حریف، نیمی از قوای خود را 
از دســت داده بــود. عقابی‌هــای جدیــد درون رختکنــی خــود 
عقابی‌های قدیمــی را از خود رانده بودند و بــا تیمی که تعداد آن 
بــه زحمــت بــه 11 می‌رســید وارد میــدان مصــاف بــا پیشــاهنگ 
مســابقات شــد. جدیدی‌ها و قدیمی‌هــای عقاب بر ســر اختلاف 
کوچــک که کــم کم بزرگتر شــده بود دیگــر تاب نیاوردنــد و در یک 
برخورد شــدید با یکدیگر، بند دوســتی و یگانگی گسستند و تیم را 
کــه در آغــاز مســابقات با امید بــه قهرمانــی پای بــه عرصه تخت 
جمشــید گذاشــته بــود اینچنیــن از پــا افکندنــد؛ یــک گــروه آنهــا 
پایه‌گذار عقاب کنونی بودند و یکسری آنها در این یکی دوساله به 
عقاب پیوستند. بین این دو گروه بر سر مسائل جزئی مثل بازوبند 
کاپیتانــی، پیشکســوتی، نــوع قراردادهــا، تقســیم درآمد، شــکل 
پاداش‌ها، اســتخدام مربی خارجــی، نوع تمرینــات و نیز آرایش 
تیــم، تفــاوت ســلیقه در کار بــود اما در طــول هفته‌ای که گذشــت 
چنان عقده ســر باز کرد که قدیمی‌ها با دوســه تــن از جدیدی‌ها تا 
تعیین تکلیف قطعی از شــرکت در تمرینات و حضور در مسابقه 
با تاج سرباز زدند. پیش از آغاز مسابقه در رختکن عقاب غوغایی 
بــود. قدیمــی و جدیدی‌هــا در دو جبهــه مقابــل هم صف بســته 
بودنــد و هرکــدام از ایــن دو گروه کــه ناقص‌تــر از یک تیــم 11 نفره 
بودند خــود را بــرای بــازی آمــاده می‌کردند امــا با اعلام باشــگاه 
معلوم شد قدیمی‌ها که ساک به دست آمده بودند جایی در تیم 
عقــاب ندارند و عقــاب تصمیم گرفته اســت حتی بــا 7 تن درون 
میــدان مســابقه شــود. لحظه‌هــا بــر هــر دو گــروه، دردناک‌تــر 
می‌گذشــت و در گوشه چشــمان آنها قطره اشــک به وضوح دیده 
می‌شــد. فکری می‌گوید: نامه‌ای که به عنوان اولتیماتوم از طرف 
بازیکنان به باشــگاه داده شــده یک نامه بدون امضاست. کسانی 
که مرا نمی‌خواهنــد همان‌هایی‌اند که من آنها را در زمین فوتبال 

بــزرگ کــرده‌ام. همه بازیکنــان با عقاب قــرارداد دارند و شــرایط 
هیچ فرقــی نکرده و همــه می‌توانند بــا پیراهن عقاب کارشــان را 
ادامــه دهند«! و چنین شــد که عقاب بزرگ در 12 ســالگی بال و پر 
ریخت و در کوهســتان‌های مــه آلود انتحــار کرد و بــه زندگی خود 

پایان داد.
  وقتــی جوان بودم ســال‌های ســال بــه دنبال 

»پیر کارلو« گلر لهســتانی تیم ملی ایران و تاج 4
گشــتم اما پیدایــش نکردم. اولیــن دروازه‌بان 
کلوپ دوچرخه سواران طهران که بعد‌ها تاج 
شــد. الان که عکس او را با پیرهن تاج می‌بینم 
می‌گویــم چرا هیچکس در مطبوعات ایــران از آن همه حضورش 
در تیم پایتخت مصاحبه‌ای نگرفت؟ کلاه کاســکت آن لهســتانی 
بی‌وطن را مجســم می‌کنم که بــه وقت بازی‌ها در امجدیه به ســر 
می‌گذاشــت و یادمــان می‌انداخــت کــه او همزمان بــا آغاز جنگ 
جهانی دوم و فتح کشورش به دست ارتش سرخ، از ورشو به ایران 
پنــاه آورده و بــه دســت یــک منجــی متبــرک بهنــام الهــه فوتبال 
توانسته زندگی خود را نجات بخشد تا مثل بسیاری از هموطنانش 
در بیابان‌هــای طهــران از قحطــی و طاعــون و وبا نمیرد. شــاید اگر 
ســخاوت فوتبــال نبــود، او نیــز مثــل بســیاری از ســربازان بی‌پنــاه 
لهســتانی کــه در گورهای دســته جمعی و بی‌نشــان جنگ جهانی 
دوم جــا گرفتنــد مفقود می‌شــد اما فوتبــال او را نجــات داد. در آن 
روزهای ابتدای دهه بیست خانواده‌های سرگردان لهستانی که در 
بیابان‌هــای تهران اســکان یافته بودند برای لقمــه‌ای نان گدایی و 
گاهی حتــی خودفروشــی می‌کردنــد اما کارلــو به لطــف فوتبال از 
مــرگ نجات یافــت. او در تمام عکس‌های کــم پیدایی که ازش به 
یــادگار مانده، در چشــمانش رگه‌هایــی از غم و بی‌مرگــی و نجات 
یافتگــی را حمل می‌کند. نجــات یافته‌ای که در ذهــن مردم ایران 
فقط با کلاهش و شــیرجه‌هایش و مشت کردن‌هایش به یاد ماند. 
حتــی کســی نمی‌دانســت کــه کارلــو چــرا از بعــد از اتمــام دوره 
بازیگــری‌اش یــک قطــره آب شــد و در زمیــن چکیــد. آن روزها در 
زمین‌های منظریه و لنج، مردم برای شیرجه‌های کارلو می‌مردند 
و او دیگــر بــه یــک ایرانی تبدیل شــده بــود. یــک اجنبــی ایرانی که 
محبت‌هــای علی دانایی‌فــرد را از یــاد نمی‌برد. صاحــب پیراهن 
کلنــی تهران. مــردی کــه در ســال‌های 1325 تــا 1328 دروازه‌بان 
فیکس تیم دوچرخه ســواران تهــران بود و با همیــن تیم قهرمان 
جام حذفی 1326 تهران شــد. کارلو تنها بازیکــن غیرایرانی تاریخ 
فوتبال ماست که در تیم ملی کشورمان نیز بازی کرده است. در دو 
دیدار دوســتانه در برابر تیم ملی ترکیه به سال 26. تنها عکسی که 
از او داریم در همان ســال‌های میانی دهه 20 انداخته شــده است. 
اولین سال حضورش در باشگاه دوچرخه‌سواران )تاج( و آنجا پیر 
مســروبیان،  عمواوغلــی،  پرویــز  کنــار  در  صــف  اول  در  کارلــو 
آقاســیدجلالی، مشــوقی، مهنــدس تفرشــی، آشــوت آودیــان، 
حســین حراجچی، پطــروس باباجان، مهنــدس محمدجاودان، 
حریرچی، حســنعلی منصور )نخســت وزیر بعــدی(، صمدیان، 
ســرهنگ احمــد والی، فتــح الله میــن باشــیان )ارتشــبد بعدی(، 
کوتانچیان، حسین نوری و هجیریان ایستاده و در ته صف نیز علی 
دانایی فرد با دو عنوان مشــترک »مربی و بازیکــن« به دوربین زل 
زده اســت. در میان آن ســتارگان بدوی، غیر از کارلو که نمی‌دانیم 
چرا آن همه مفقودالاثر شــده اســت، غیر از علی آقا دانایی فرد که 
نمی‌دانیــم چــرا در بیمارســتان بی‌پناه مانــده بود، غیــر از محمد 
خاتــم )فرمانده نیــروی هوایــی( کــه نمی‌دانیم چرا بــه آن مرگ 
مشــکوک در آن ســانحه هوایــی جانــش را از دســت داد، غیــر از 
هورشید که در سفر به افغانستان از سقف اتوبوس به پایین افتاد و 
اگــر بچه‌ها نفهمیــده بودند جنــازه‌اش کنار جاده‌ها پوســیده بود، 
همچنین حسن کردستانی را نیز داشــتیم که در سال 1328 از تیم 
ســرباز به تاج پیوســته بــود و در ســال 1343 به دســت یک ســرباز 
وظیفه که دچار جنون آنی شده بود کشته شد. کارلو چندماه بعد از 
گشــایش دوچرخه ســواران به این تیم آمد. چهارم مهرماه ســال 
١٣٢۴ ســتوان یکم خســروانی قهرمان دوچرخه ســواری کشور در 
مقابــل پیشــنهاد رکابزنان تهرانی کــه بیایید باهم کلوپی تشــکیل 
بدهیم آب از لب و لوچه‌اش آویزان شد. او برای توسعه این کلوپ 
کاری کرد که 33 سال بعد در آستانه انقلاب 1357، پنج کلوپ در 
تهران داشت و ۶۶ شعبه در شهرستان‌ها و البته ۲ باشگاه در خارج 
از کشــور )ترکیــه و بحرین(. ناف تیــم دوچرخه ســواران در خیابان 

سوم اسفند- روبروی باشــگاه افسران- را مرد باشرفی به نام علی 
آقــا دانایی‌فرد بریــد. گوش چــپ باشــگاه و بهترین بازیکــن تیم. 
دردانه‌تریــن اســتعدادیاب تاریــخ فوتبال ایران که خــود تیم‌های 
زیرگــروه تــاج )تور، ســلم، ایــرج و نــادر( را تمرین مــی‌داد. او روی 
دوچرخه فکســتنی‌اش وســایل محقر تیمش از قبیــل چند توپ و 
تلمبه و پیراهن را می‌بســت و ســر زمین می‌بــرد و بچه‌هایش را در 
میــدان کالج یا هر جا که دو وجب زمین صاف پیدا می‌شــد تمرین 
می‌داد. آن روزها خســروانی در خیابان ایرانشهر بالاتر از شاهرضا 
نزدیــک تخــت جمشــید زمین نســبتاً بزرگــی را اجــاره کــرده بود. 
باشــگاهی یک اتاقه برای مدیریت که البته ســالنی مشــترک برای 
زیبایــی انــدام، هالتــر و کشــتی هــم داشــت کــه وقتــی آکتورهــای 
دل  تــو  قنــد  می‌ریختنــد  عــرق  آنجــا  در  طهــران  ســینمای 
طرفداران‌شــان آب می‌شــد. بــه اینهــا اضافــه کــن زمیــن روبــاز 
بســکتبال و والیبال‌اش را و نیز رینگ بوکــس درب و داغانش را که 
نمــادی از فرمانروایی جهان ســومی ســروان جــوان اهل محلات 
بــود. در انتهای آن تأسیســات خشــک و خالــی، البته زمین بســیار 
کوچکــی هم برای تمرین فوتبالیســت‌های نونهال در اختیار علی 
آقا قرار داشت که به منزله زایشگاه سیار فوتبال، خاستگاه ستاره‌ها 
بود و در همین ایرانشــهر بود که نســل نونهال هرچه از دهان علی 
آقــا بیــرون می‌افتــاد را دانه بــه دانه جمع می‌کــرد تا بعدهــا از آن 
استفاده ببرد. علی آقا به زبان ساده به آنها می‌گفت »شاگرد همه 
چیز را از مربی‌اش یاد می‌گیرد، نــه تنها نکات فنی فوتبال را، بلکه 
نــوع لباس پوشــیدن و نظافــت و پــرورش اندامش را هــم«. آقای 
دانایی‌فــرد بــا آن انــدام لاغــر و ریزه‌میــزه‌اش عجیــب عاشــق 
چلوکبــاب و پلوخورشــت‌های ایرانی بود اما برای اینکه شــاگردان 
جوانش سر سفره سیر شوند و قوتی برای بازی بیابند خود معمولًا 
همیشه گرسنه از سر غذا بلند می‌شد. هرکس هم می‌گفت آقا چرا 
کــم میــل فرمودیــد؟ می‌گفــت یــک مربی مبــادا بــه عنــوان یک 
ورزشــکار شکم بیاورد و مورد تمسخر شاگردانش قرار بگیرد. اینها 
همه بهانه‌هایــی غریب بود تــا بچه‌های زردمبویــش در تیم‌های 

سلم و تور را سیرِ سیر نگه دارد که ضعف نکنند سرِ بازی.

  مــا اگرچه در دهه‌های ســی و چهل ســتارگانی 
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قاره آســیا درمی‌آمدند و خودمــان متوجه‌اش 
ترشــح  کــه  بــار  اولیــن  امــا  نمی‌شــدیم 
آدرنالین‌مان به اوج رســید بعد از جام جهانی 
1978 بــود. همــان هنگامــی کــه ایــرج دانایی‌فــرد و آندرانیــک 
اسکندریان به تیم منتخب جهان 1978 دعوت شدند. زندگی ایرج 
و آندرانیــک بــا همین دعوتنامــه، بــه آلاف اولوف رســید و منجر به 
قراردادشــان بــا تیم کاســموس آمریــکا شــد. دعوت کاســموس از 
ســتاره‌های سراســر جهان، نخســتین حضور بچه‌های ما در ســطح 
اول فوتبــال نمایشــی دنیــا بود کــه دوربین‌های سراســر جهــان را با 
ستاره‌های ما آشنا می‌کرد. این دو، چند ماهی بود که از جام جهانی 
1978 آرژانتیــن بازگشــته بودند و خوشــا به حــال ایرج که بــا به ثمر 
رساندن نخستین گل تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی نام خود را 
در میــان گلزنان جام جهانی جــای داده بود امــا آندرانیک با وجود 
داشتن استایلی دلپذیر و جنگندگی بی‌بدیل و بیمه کردن بک چپ 
تیــم ملــی در نیمــه اول دهــه پنجــاه، صدالبتــه در جــام جهانی در 
بعضی گل‌های خورده ایــران بی‌تقصیر نبود اما به هرحال در میان 
ســتاره‌های تیــم ملــی ایــران قرعه بــه نــام او افتــاده بــود و او بدش 
نمی‌آمد که با این بهانه برای ادامه تحصیل و فوتبال به آمریکا برود 
و شــانس‌اش را امتحان کند. آن روزها کاســموس نخســتین باشگاه 
آمریکایی بود که با جذب ســلطان پله و قیصر بکن‌بائر درصدد بود 
فوتبــال عقــب مانــده از قافلــه جهانــی آمریــکا را بــا نمایش‌هــای 
تبلیغاتــی خــود و ترانســفرهایش تــکان بدهــد. برگزاری مســابقه 
خیریــه با تیم منتخــب جهان از دل همیــن پروژه بیــرون آمده بود. 
روزی که دعوتنامه باشــگاه کاســموس آمریکا به دست آندرانیک و 
ایرج رســید آنهــا دنیای دیگــری داشــتند. کاســموس در دعوتنامه 
تلگرافی‌اش به فدراســیون فوتبال ایران از دانایی فرد و اسکندریان 
دعوت خواسته بود که خود را به این مسابقه موسوم به »بزرگداشت 

پله« برسانند. عین دعوتنامه از این قرار بود:
 »بــه یادبــود اولیــن ســال کناره‌گیــری پلــه، 
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شــمال کشــور، بــه باشــگاه کاســموس اجازه 
داده‌انــد که در روز ســی اوت مراســمی برگزار 

ســازد. اوج ایــن مراســم مســابقه‌ای ســت کــه بیــن کاســموس و 
منتخبی از ستارگان جام جهانی 1978 برگزار می‌شود. قسمتی از 
درآمد این مراســم به یونیسف اهدا می‌شود تا برای سال1979 که 
بــه عنوان ســال کــودک اعلام شــده بــه طریــق لازم هزینه شــود. 
بدینوســیله تحت مقررات فیفا از شــما تقاضا می‌شــود کــه به دو 
بازیگر مورد تقاضای ما -اسکندریان و دانایی‌فرد- اجازه دهید تا 
در این مراسم تاریخی ســهمی داشته باشند. ما در حال حاضر به 
بازیگــران برگزیــده و باشگاه‌های‌شــان تلگراف زده‌ایــم و منتظر 
جواب آنان هســتیم. روز 28 اوت روز ورود بازیگران است و سه روز 
بعد روز خاتمه کار می‌باشــد. لطفاً در اســرع وقت ما را از تصمیم 

خود مطلع سازید. متشکریم.«
ایرج و آندرانیک به محض دریافت تلگرام با شادی و شعف تمام 
به باشگاه تاج )استقلال( رســیدند تا مقدمات سفر خود را فراهم 
کنند. ایرج به خبرنگاران ذوق زده‌ای که چگونگی احساس او را در 
قبال این دعوت می‌پرسیدند گفت: »باید با بهترین فرم بدنی به 
آمریکا رفت. امیدوارم نماینده شایسته‌ای برای فوتبالیست‌های 
ایران باشــیم«. آندرانیــک نیز در پاســخ مخبرین اعــام کرد: »از 
فردا می‌گذارم پشــت تمرین و خودم را طوری می‌ســازم که حتی 
اگر در نیویورک چند دقیقه هم بازی به من رسید می‌کوشم تا قدر 
آن را بدانــم. این افتخــار در حقیقت برای تمام فوتبالیســت‌های 
ایرانی ست. اینکه ما را به حساب آورده‌اند و در جمع بهترین‌های 
دنیا انتخاب کرده‌اند نمایانگر توجه به بازیکنان ایرانی ســت. اگر 
به جای من کس دیگری هم انتخاب می‌شــد باور کنید همین قدر 

خوشحال می‌شدم.«
آندرانیــک و ایــرج بعــد از حضــور در ایــن دیــدار تشــریفاتی، بــا 
کاسموســی‌ها قراداد بســتند و در آمریکا اقامت گزیدند. آندرانیک 
بعــد از خداحافظــی از چمن‌ها، یــک مدرســه فوتبال باز کــرد و به 
تربیت جســمانی و تکنیکی نســلی نورســیده از یانکی‌هــا پرداخت 
و نیز پســرش آلکو را هم بــرای فوتبال تربیت کــرد و دیگر یکجوری 
ســرش شــلوغ شــد که هرگز او را در ایــران ندیدیــم اما ایــرج بعد از 
چندیــن دهه اقامــت در آمریکا ناگهــان دلش هوای ایــران را کرد و 

در حالی که دخترانش از آب و گِل درآمده بودند به ایران برگشــت. 
در آن ســال‌ها خیلی‌هــا از پایبندی ایرج به فرهنگ شــرقی ســخن 
می‌گفتنــد کــه آمــده تــا دختــران نازگلــش را در ســنین نوجوانی با 
فرهنــگ اصیل ســرزمین مادری‌اش بــزرگ کند و اتفاقــاً در چنین 
شــرایطی بود که خیلی‌هــا او را مجــاب کردند که بــرای گرفتن حق 
پــدرش که از بنیانگــذاران تیم دوچرخه ســواران )تاج- اســتقلال( 
بــوده و تمام زندگــی‌اش را وقف تیم آبی‌ها کرده بــود اقدام کند اما 
ایرج شرمروتر و ناکارآمدتر از این حرف‌های گنده گنده رویاپرورانه 
بــود. او مدتی ســرش را در مغازه طلافروشــی‌اش گرم کــرد و وقتی 
دید که شــرم حضورش، قابــل رســوخ در فوتبال پیچیــده و اخلاق 
گریز این مملکت نیســت عطــای مربیگری را به لقایش بخشــید و 
دوباره به جلد انزوایش پناه برد. انزوایی که گاه با رفت و آمد به ینگه 
دنیــا عطر و بوی دیگری می‌گرفت و گاه منجر به تنهایی وســیع این 
پســر محجوب در تهران درندشت می‌شــد تا اینکه بیماری سخت 
ریه، این ستاره متولد اسفند ۱۳۲۹ را در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در بیمارستان 
شــیراز از ما گرفت. شاید وقتی داشــت روی تخت بیمارستان جان 
مــی‌داد به خاطــرات قدیم فکر می‌کــرد. به روزهایی کــه مدافعان 
ایران ســاخی‌اش می‌کردند و از روی جنازه‌اش می‌گذشــتند اما او 
عین مارادونا پا می‌شد و به بازی ادامه می‌داد. شاید به صحنه‌ای از 
مراوده‌اش با پدر که به او گفته بود نمی‌توانی درتیم من بازی کنی، 
بــرو حقت را در جای دیگــری بگیر تا نگویند ایــن مربی فرزندش را 
بــه ما ترجیح می‌دهــد. و او در لباس بچه محصلــی بدون حمایت 
پــدر و مربی تیم چگونه می‌توانســت بــا فورواردهــای قهاری چون 
داریــوش مصطفوی، اکبــر افتخاری، مهدی حــاج محمد و یا حتی 
غلامحســین مظلومــی رقابت کند؟ شــاید روی تخت بیمارســتان 
شیراز به مســتر رایکوف فکر می‌کرد که او را ســخت پسندید و دوبار 
به تیم ملــی جوانان مــدل 48 و 49 دعوت کرد امــا حضرات آنقدر 
بازیکــن صغرســنی با خــود بردند که امثــال ایرج‌ها با وجــود تمام 
استحقاق‌شــان از ســفر بازماندند. ایرج روی تخت بیمارســتان به 
چه فکر می‌کرد؟ شــرمروترین و خجالتی‌ترین ستاره فوتبال ایران 
به چه می‌توانست فکر کند جز مرگ؟ چرا در آن لحظات نتوانست 
مرگ را فریب بدنی بدهد؟ چرا نمونه‌ای از دریبل‌های ریزش را به 
کار نبرد که جلوی دفاع راســت‌ها اســتفاده می‌کرد و آنها تبدیل به 

تاکسی خالی می‌شدند؟


